
تطبیق عالم صغیر با عالم کبیر
بنابر قول امیرالمؤمین علیه السلام و آنچه که به دید حمت مشاهده میشود، انسان عالم صغیر بوده و

خلاصه و نمونه ای از عالم اکبر م باشد.

اتزعم انّك جرم صغير       ** * **      و فيك انطوي العالم الاكبر

خلق الرحمن من تفاوت، کلیات عالم صغیر و کبیر ی و همانطور که خداوند میفرماید ما تری ف
است و حیم با نظر کردن در هر کدام میتواند به کلیات احوال دیری مطلع شود.

حال همانطور که انسان مراتب را از نطفه تا نهایت کمال و در آخر افول و مرگ خود ط میند، عالم
نیز دارای همین مراتب بوده و به برکت شریعت های پیامبران، مراحل ترق خود به شرح که در ادامه

بیان مینیم، ط کرده و خواهد کرد.

ابتدا، در زمان حضرت آدم ع شعور عالم بمنزله نطفه بود، چرا که قبل از آن وجود تشریع نداشته و
شریعت به آن تعلق نرفته بود، و صرفا وجودی توین داشت. و به واسطه شریعت آدم ع پخته تر شد
تا آنه در زمان حضرت نوح به مقام علقه رسيد، لذا شرع حضرت آدم تغيير كرد و شرع نوح آمد و پخته
تر شد تا زمان حضرت ابرهيم که به حال مضغه تغییر کرد تا زمان حضرت موس ع که طبع عالم مانند

عظام شد و محتاج بتدبيری دير و حرارت دير به وسیله شرع موس ع شد.

بعد از آن به واسطه شریعت عیس ع، عالم به حالت روئيدن گوشت بر تن طفل شد و صورت گرفت، و
پس از مدت قابل آن شد كه روح شرع خاتم پيغمبران صل اله عليه و آله در تن عالم دميده شود و
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چنانه روح از وقت كه دميده ميشود تا وقت مردن باق است و تغيير و تبديل در آن راه ندارد همچنين
شرع پيغمبر صل اله عليه و آله باق است و نسخ نميشود تا وقت مردن عالم.

پس از مدت که تن عالم به تربیت روح قوت گرفته و مستحم شد، حضرت امیر علیه السلام بمسند
خلافت نشست و عالم متولد شد و نفس انسان بعالم تعلق گرفت و در دامان مادر ولايت شير خورد و
روز بروز عالم در نشو و نما و ترق بود و شعورش قويتر ميشد تا آنه در ابتدای زمان غيبت امام عصر
عجل اله فرجه طفل عالم از شير باز شد، و همانطور که کودک در تربیت خود از ارتباط مستقیم با پدر و

مادر جدا میشود، طفل عالم نیز در دست معلمان ابتدای و له گان و دده گان خود قرار گرفت.

و معلوم است كه در هر عصری، خداوند آنچه را که از علم و شرع و حمت بخلق القا میند مناسب
فهم آن وقت م باشد.

پس در صدر زمان غيبت، علماء ظاهر بقدر افهام خلايق از اصول و فروع به ايشان القا ميردند و بقدر
حاجت از امام بايشان القا شده بود و از ايشان بساير رعايا میرسید و همچنين عالم در ترق بود و ايشان

را از آب و آتش پرهيز ميدادند و طهارت و نجاست و حلال و حرام براي ايشان بيان ميردند.

پس به این طورها گذشت تا آنه عالم بسن هفت سال رسيد و ابتداي آن شد كه بايد او را تربيت كرد.
چون طفل را تا هفت سال بايد گذاشت كه لهو و لعب كند همين قدر که او را از آب و آتش و ضرر بجان

و تن ناه داشته باشیم کاف است.

اما پس از آن که به هفت سال رسید و قدی قد کشید و بزرگ شد دير تدبير او تغيير ميند و دير آن
بادبها كه نسبت به پدر و مادر ميرد و نسبت بخلق خلاف ادب ميرد و شيطنت كه ميرد و فحشها

كه ميداد بايد موقوف شود و با او بايد تندي كرد و او را تنبيه نمود تا مؤدب شود.

پس خداوند عالم در زمان مشایخ عظام اع كه عالم هفت ساله شد بود، تغيير تدبير كرد و عالم را بدست
مؤدِب داد كه عالم را تأديب كند، پس معلم مبعوث كرد كه چيزي چند از ادب و انسانيت و معرفت
عظم پدر و مادر باو بفهماند و كيفيت سلوك با خواهران و برادران و پدر و مادر و سايرين باو ياد دهد.
پس عالم را در اين زمان بمتب بردهاند و بدست معلم سپردهاند و علماي ربان را براي تربيت عالم
برانيختهاند. اگر چه اطفال بجهت حب لهو و لعب، و للان و ددگان بجهت حب رياست، فغان دارند از
درس معلمان و لن دليل اينه معلمان از جانب پدرند اين است كه خورده خورده تقرير معلمان را

ميند و امر معلمان را قوت ميدهد و حمتشان را در عالم منتشر ميند.

پس از آنه روز بروز بواسطه تربيت اين معلمان عالم ترق کرده و عقل و فهمش زياده شد، به سن
نوجوان رسیده و به بلوغ خود نزدی گشت.

حال همانطور که شدت فساد انسان در نزديك به بلوغ است بجهت آنه شعور پيدا كرده و قوت و قدرت
هم دارد و ملف هم نشده و پدر و مادر بر او سخت نمييرند پس نهايت فساد را دارد. اين عالم نیز چون
در اين ايام نزدی به بلوغ قوت و قدرت پيدا كرده و شعور هم دارد، فساد زیاد شده و بحدي بالا خواهد

گرفت كه مؤمن از سخت دنيا و اذيت كشيدن از ظالمان و منافقان، آرزوي مرگ خواهد كرد.



پس چون عالم شرش و فسادش بنهايت رسيد وقت ادراك و بلوغ است و نور شعور و عقل كل كه امام
عصر است در انسان جلوهگر ميشود و آنوقت ملف ميشود و قبل از اين او صاحب نفس ناطقه بود و
عقل نداشت، حال اول تعلق عقل به آن شد و تليف عقلا غير از تليف غير عقلاست و آن شعور كه

انسان پيش از عقل دارد شعور نفس ناطقه است و عقل نيست.

پس با طلوع آفتاب عقل، ظلمات شب رفته و روزِ عقل ظاهر میشود و عذرهای شب بر طرف شده و
تليف ديری م آید. اگر چه روح در همه اين احوال باق است و لن چيزي دير بالاي آن آمده نه آنه
او محو شده همچنين شرع پيغمبر صل اله عليه و آله باق است و هست و لن وقت تعلق عقل باين
دنيــا كــه ظهــور امــام عصــر باشــد امــوری ظــاهر ميشــود و تليفهــای جديــدی ظــاهر ميشــود. چنــانه

فرمودند (يقُوم بِامرٍ جدِيدٍ و كتَابٍ جدِيدٍ و سنَّة جدِيدَة و قَضاء جدِيدٍ علَ الْعربِ شَدِيدٌ).

و مقصود آن است كه اموری از دين را كه حضرت پيغمبر صل اله عليه و آله مخف كرده بود بجهت
خفای عقل ايشان آنها را ابراز ميدهد و اين حدود كه پيغمبر صل اله عليه و آله جاري كردند مثل
ند و بنفاق باطنم بباطن ميند و حآهسته بود و حد آن است كه او جاري مي باطفال و سيل درشت
ميشد و بعدم تسليم باطن ميشد و آنقدر خواهد كشت كه بويند كه اگر تو از نسل فاطمه بودی رحم

ميردی.

پـس بنـور تأديـب آن بزرگـوار مـردم ترقـ ميننـد و بـه آن اعمـال جديـدی كـه فرمـايش ميشـود و اعمـال
ه در زمان رجعت حضرت پيغمبر صلميدهد تا آن كه همه را صاف و معتدل كرده مردم را ترق قدیم
اله عليه و آله و ائمه طاهرين، عالم بسن چهلسال ميرسد و عقلش كامل و كل عقل كه ممن بود در
او و بالقوه او بود در او جلوهگر ميشود و تليف عالم سخت ميشود و شعورش تام ميشود و هوا و هوس

و شهوتها و عادتهای سابقش همه بتحليل ميرود و رويش بآخرت و پشتش بدنيا ميشود.

پس از اين است كه در آن زمان شيطان و اتباعش كشته خواهند شد و آناه است كه عالم پر از عدل و
داد خواهد شد و دير ظلم و جور نخواهد ماند و پيش از آن هست و آن زمان است كه حرام گوشت و

نجس نخواهد ماند و عالم شب و روزش مساوی ميشود و بهشت دنیای براي مردم ظاهر ميشود.

پس چون صاحبالامر امور جدیدی فرمود و بر عرب شدید آمد، ببين پيغمبر صل اله عليه و آله در
رجعت چه خواهد فرمود و مستعد آنونه سخنها شو و از اين سخنان ملايم ما وحشت من كه هنوز امر

بزرگتر و بزرگ تر خواهد شد.

بعد از رجعت پيغمبر صل اله عليه و آله، عالم از نور مقدس او در استناره بوده تا آنه عمر عالم به
انتها ميرسد پس عالم مانند محتضر ميشود و شعور عالم كه عبارت از معصومين باشد از تن عالم بيرون
خواهد رفت و اول حضرت فاطمه عليها السلام بعد ائمه بعد پيغمبر صل اله عليه و آله از زمين بالا
ميروند و اين اوضاع مانند تن بیجان م افتد و تا چهل روز عالم محتضر است تا بل روح توجه از آن
برميدارد يعن توجه تدبير نه توجه توين كه اگر توجه توين را از عالم بردارند عالم فان خواهد شد پس
بعد از چهل روز عالم ميت ميشود و صور دميده ميشود و چهارصد سال عالم مرده خواهد بود و بعد از
چهارصد سال دومرتبه صور دميده ميشود و مردم زنده ميشوند و قيامت برپا م شود و حشر عام باشد
و جهنم حاضر شود و صراط كشيده شود و ميزان نصب شود و حساب قائم گردد و جنت حاضر گردد



و كار عالم ساخته خواهد شد.

آنچه مرور کردیم مختصری از كليات احوال عالم بود و انشاء اله در آینده به تفصیل بیشتری خواهیم
پرداخت.


